
وطن يعنى مادر

ــدى و اميد، اين  � يك حرف، روز حماسـه: ناامي
تنها چيزى است كه مرز بين مرگ و زندگى انسان 
ــيار بيمارى هايى  ــد، چه بس ــى را رقم مى زن خاك
لاعلاج كه با اميد سال ها شخص را زنده نگه داشته 
ــاده كه آدم نااميدى  ــرماخوردگى س و گاه يك س
ــه جمعه، حماسه جوانان  را از پاى درآورده. حماس
راى اولى بود، آنها كه هنوز هم براى داشتن ايرانى 
ــربلند اميد دارند و گوشه گوشه دلشان پر  آباد و س
ــم تعداد آراى  ــت، وگرنه اگر بخواهي ــه اس از جوان
خاموش نااميد اما چشم انتظار و سمپات با جريان 
ــايد اعداد و  ــات را در نظر بگيريم آن گاه ش اصلاح
ــند، ميانسال ها و  ارقام زيادى عجيب به نظر برس
ــن تر هايى كه هرچه زنگ زديم و به ديدارشان  مس
ــم عملا جزو آراى  ــم و التماس كرديم باز ه رفتي

خاموش ماندند. 
جمعه وقتى آماده شدم و اين بار با شال بنفشم 
ــم، اعتراف مى كنم كه  ــه كوچه زدم تا راى بده ب
من هم كمى نااميد بودم اما شور جوانان هم سن 
ــال دخترم بود كه توان و انرژى ام را يكدفعه  و س

بالا برد. 
ــل زنگ  ــدر و مادرم و آدم هايى از اين نس به پ
ــان نوه هايتان از خانه در  ــم تو رو به ج زدم و گفت
ــد و راى بدهيد مگر اعتقاد نداريد كه اتفاقى  بيايي
نمى افتد؟ براى آخرين بار به خاطر بچه هاى ايران، 
ــزه، به خاطر  ــوز به وقوع معج ــر اميد هن به خاط
ــتى، تعدادى كه موفق  ايمان هنوز به پاكى و راس
به متقاعدكردنشان مى شوم اندكند، به حوزه راى 

مى روم. 
ــد  ــوراها از من مى پرس ــه ش ــع ب ــى راج جوان
ــى از اعضاى حوزه كه  ــى اش مى كنم. يك راهنماي
ــت ميز نشسته با پوزخند مى گويد: «شما انگار  پش
اصولا دست از تبليغ برنمى داريد؟» عصبى مى شوم و 
توضيح مى دهم: «بله چون فكر مى كنم حقم است.» 
ــوم، دستم  ــخند مى زند. از او رد مى ش اين بار نيش
ــود؛ براى رياست جمهورى و  دو بار جوهرى مى ش
ــوراى شهر. باز اين اشك رسوا در لحظه سيلاب  ش

مى شود.
ــت ميز است بدون   خانمى كه آخرين نفر پش
ــد  ــد و مى گوي ــاتم را درك مى كن ــوال احساس س
ــكر مى كنم  ــره خانم رهنما. تش ــاءاالله كه خي انش
ــوزه راى  ــه ح ــت نيمكت هاى مدرس مى روم پش
ــك ميز و برگه ها را خيس مى كند،  مى نشينم. اش

دارم از خجالت مى ميرم. همه نگاهم مى كنند. 
ــت  جوان هاى دهه هفتادى مى خواهند فهرس
ــلاف  ائت ــه  برگ روى  از  را  ــان  شهرش ــوراى  ش
اصلاح طلبان بنويسند. بهشان نگاه مى كنم. افتخار 
مى كنم و كد ها را برايشان مى خوانم و غرق اشك، 
ــان عكس  لبخند مى زنم. جلوى در حوزه با همه ش
ــك دهه هفتادى  ــرم و افتخار مى كنم كه ي مى گي
ــور در خانه دارم كه غصه مى خورد  ــور و جس پرش
كه چرا هنوز يك سال زود است براى راى دادنش 
ــى در امضاى  ــع خداحافظ ــران. موق ــر اي به خاط
يادگارى براى دخترك جوانى مى نويسم: چو ايران 

نباشد، تن من مباد. 
انتخابات 92 تهران... 

ــى بچه بود  ــا وقت يـك نگاه، شـب پيـروزى: پري
اصطلاحات بامزه اى داشت. مثلا مى گفت اين غذا 
ــلا مى گفت: اين  ــرده يا مث نه گرمه، نمى گفت س
ــالا منم با نگاه  ــه خوبه، نمى گفت بده. ح لباس ن
ــما نه دوستان مى پرسم ديديد  پاك كودكانه از ش
ــادى مردم ايران را؟ مردم قانع و خوبى كه فقط  ش

اندكى آرامش مى خواهند.
ــتر ريختند به  ــد آرامش بيش ــردم به امي ــن م  اي
ــه  ــمش را هرچ ــد. اس ــادى كردن ــا و ش كوچه ه
ــه 20 ميليونى را  مى خواهيد بگذاريد. اين حماس

پاى جناح خاصى هم نگذاريد.
ــن پيروزى را  ــازى نمى كنيم! اي ــا كلمات كه ب  ب
ــان مى دهد جوان  ــم. لااقل يادم ــت كم نگيري دس
ــدوارم رييس جمهور  ــه مى خواهد و امي ايرانى چ
منتخب هم ببيند كه اين جوان، چگونه با خلوص 
ــك شوق مسير راه رييس جمهور محبوبش  و با اش

را تازه مى كند. با پريا راه مى افتم و... 
 آن شب با دختركم تا چهار صبح در خيابان ها 
بوديم. دلم مى خواست تا آخر عمر اين صحنه ها را 
فراموش نكند. تمام طول شب ترانه «روزبه بمانى» 

را گوش مى دهيم. 
از مردم گردو و گوجه سبز مى گيريم و به مردم 

شكلات هاى تئاتر را مى دهيم. 
ــا از رمانتيك بودنم  ــزم و پري ــك مى ري من اش
خنده اش گرفته. «روزبه بمانى» با صداى بلند دارد 
ــيران، ايران مام دليران،  مى خواند: ايران غرش ش

ايران هميشه جاويدان... 
ــك از دختركم قول مى گيرم هرگز   و من با اش

فراموش نكند: وطن يعنى مادر... 

يك حرف، يك نگاه

سرزمينى كه دوست مى داشتى

از همه شيشه ها آب مى چكيد باران اما ديگر نمى باريد.  �
درخت هاى دو سوى خيابان خيس و پربرگ در شاخه هاى 
هم سر فرو برده بودند. كف دست هايم آنقدر عرق كرده بود 
كه روى فرمان ليز مى خورد. پنجره كنارم را پايين كشيدم. 
ــا بى نهايت مه بود و بوى علف و جنگل و خاطره هاى آن  ت
ــكده در تهران... هميشه موهايت بلند تر از  سال هاى دانش
حالا بود. لاغر تر هم بودى. با صداى بلند هم نمى خنديدى. 
ــى ات هم به اين خوبى نبود. بعد ها كه در اين  انگليس
طرف دنيا ديدمت، به مردى كه در كنارت بود اشاره كردى 
و گفتى: «شوهرم.» گفتى «پدرو» مكزيكى _ آمريكايى است. 
ــاره كردم كه با يكى از ميهمان ها در  من هم به «بابك» اش

حال خوش وبش و خنده بود. 
امروز بابك مى توانست با من بيايد كه نيامد. گفت «او» 
ــت تو هم نرو. گفت تحمل ديدن جاى خالى تو را  كه نيس
ندارد. اما پدرو گفته بود هست. گفته بود هستى. گفته بود 
ــته اى هميشه در كنار پدرو  همان طورى كه خودت خواس
ــتى... تا در ماشين را ببندم و بدوم به طرف خانه شما  هس
ــدم. در نيمه باز بود. تو و پدرو منتظر من  خيس خيس ش
ــد و در را محكم  بوديد. همراه من باد و باران هم داخل ش

به هم كوبيد. 
آخرين بارى كه ديدمت دو سال پيش بود. گفته بودى 
دلت براى همه خيابان ها و ميدان ها و بازار و دماوند و كافه 
ــر پل تجريش و پيراشكى خسروى و  نادرى و دربند و س
ــت... پدرو به نيمكت  ــينماها تنگ شده اس گداهاى در س
ــاره مى كند. مى نشينم. مى گويد:  ــه ايوان اش چرمى گوش

«مى دانم منتظرش هستى. همين الان مى آورمش.» 
هنوز باران مى آيد. حجم مه پايين آمده و باغ را در يك 
روياى ابرى فرو برده است. پدرو سينى حصيرى و ليوان هاى 
نوشابه را روى ميز مى گذارد. ظرف ميوه پر از برگ هاى سبز 
ــت و گيلاس هاى قرمز است.  انجير و توت فرنگى هاى درش
با بى صبرى نگاهش مى كنم. به جعبه مخملى قرمزى كه 
ــينى است اشاره مى كند: «اينجاست! مى توانى او را  كنار س
ببينى. داخل اين قوطى...» چه مى گويد پدرو؟ ديوانه شده 
ــت؟ در جعبه را باز مى كند. مشتى خاكستر... خاكستر  اس
تو... دهانم خشك شده است. پدرو ليوان بلور پايه بلندى را 
ــتم مى دهد. در ذرات خاكسترت جادويى است كه  به دس
ــتى با  گيجم مى كند. گيج گيج... فكر مى كنم چطور توانس
ــتخوان هايت، با آن دست هاى كشيده،  همه سلول ها و اس
ــم هاى عسلى و خاطره ها و  ناخن هاى مرتب لاك زده، چش
ــت خاكستر تبديل شوى و  فكر ها و روياهايت به يك مش
ــاران از نفس نمى افتد. عطر تو  ــن جعبه جا بگيرى! ب در اي
ــب يا  ــاى دور و بر مى وزد و بوى محبوبه هاى ش از گلدان ه
چيزى شبيه آن ديوانه كننده است. احساس مى كنم آرام آرام 
ــه هاى همه علف هاى باغ به من نزديك مى شوند و با  ريش
ــت هاى پايم مى پيچند. بعد بالا مى روند  احتياط دور انگش
ــك كوچكى در بر مى گيرند. خودم را به  و مرا مثل گنجش
ــپارم و خوابم  ــت مه و به صداى نفس هاى باغ مى س رطوب
ــمان پرستاره و چند  ــم، از چند آس مى برد. تا به خانه برس
ــته دم  ــذرم. «بابك» با چمدان هاى بس ــاب و باد مى گ آفت
ــت سر هم به  ــت. تندوتند قدم مى زند و پش در بى تاب اس
ساعتش نگاه مى كند. دلم برايش يك ذره شده است. پيش 
ــاز كند، نگاهش در  ــت هايش را به طرف من ب از آنكه دس
ــكم برآمده ام چرخ مى زند. كمى به عقب مى روم.  حوالى ش
كف دست هايم را روى شكمم مى كشم. حالا مانده ام چطور 
بگويم تو در من بارور شدى تا با من به وطن بيايى و يك بار 

ديگر در سرزمينى كه دوست مى داشتى متولد شوى... 

كوچ نشين

كارتون خواب

صندوق

ترميم فضاي فرهنگ و هنر

ــه به نام مميزى صِرف و بى منطق  اميدوارم آنچ
در اين هشت سال در بستر فرهنگى شكل گرفته در 
دولت جديد تعديل شود. تعديلى در همه حوزه ها، چه 
در حوزه سينما، چه در حوزه مطبوعات و ديگر ابعاد 
هنر ايران. تا آدم ديگر شاهد وضعيتى نباشد كه در 
آن خانه سينما را منحل اعلام كنند. ديگر نبيند كه 
يك تئاتر در حال اجرا از روى صحنه پايين كشيده 
ــود. ما هرگز چيز زيادى نخواسته ايم و هيچ وقت  ش
هم نخواهيم خواست. اما بايد فضايى ايجاد شود كه 
ــرت به وجودآمده در بخش فرهنگ و هنر  دوران فت
حداقل ترميم شود و هيچ وقت هنرمند و روزنامه نگار 

ــد. به هرحال يك اطمينان  از فرداى خودش نهراس
خاطرى بايد وجود داشته باشد تا بتوان زندگى كرد 
و به روزمرگى ها پرداخت. درباره مميزى به هيچ وجه 
اعتقاد به برداشتن تمام خط قرمزها ندارم اما مميزى 
بى منطق از همه چيز بدتر و غيرقابل تحمل تر است. 
جوانان ما بايد اميد به آينده داشته باشند و طبيعى 
ــتر فعاليت و كار برايشان وجود  ــت كه بايد بس اس
ــد. اما در بخش فرهنگ، مطالبات من  ــته باش داش
براى جوانان همان است كه براى خودم آرزو مى كنم. 
ــن در بيانيه اى كه براى دفاع از راى خودم به آقاى  م
روحانى امضا كرده بودم هم گفتم اميدوارم با راى به 
ــت  آقاى روحانى و دولت تدبير و اميد، بعد از گذش
ــاد بيرون بيايد و ديگر اينكه  ــال رمانم از ارش پنج س
ــان ايرانى وابسته به قيمت  هرگز به عنوان يك انس
دلار و سكه و اين ماجراها نباشم كه اين جز توهين 

به انسانيت چيز ديگرى نمى تواند باشد. 

ادامه از صفحه اول

درس هايى از انتخابات
در يك چنين شرايطى برعهده متفكران، رهبران سياسى 
و اجتماعى، روشنفكران، اساتيد دانشگاه و روحانيون و مراجع 
ــت كه نهايت عقلانيت و هوشمندى خويش را به  بزرگ اس
ــدن بحران و خداى ناكرده  كار برده، تا از هر چه عميق تر ش
ــر ايرانى ممانعت  ــن ايرانى در براب ــل هم قرار گرفت در مقاب
ــرايط كنونى بايد بدان  ــود...  مهم ترين حقيقتى كه در ش ش
اذعان داشت اين است كه جامعه ما از مدت ها پيش به تدريج 
دوپاره شده، اين دوپارگى امروز خود را به نحو شديد و كاملا 
ــت... . اين دوپارگى نه حاصل  ــاخته اس ــكارى نمايان س آش
تلاش دشمنان و بيگانگان بلكه امرى كاملا طبيعى و حاصل 
ــيوه  ــى و دو ش ــه جهان بينى، دو نحوه هستى شناس دو گون
مواجهه با جهان است... . ما امروز به انديشه اى نيازمنديم كه 
ــناختن  به ما بياموزد چگونه مى توانيم، در عين به رسميت ش
ــته  ــاره اجتماعى در جامعه خويش، به نحوى كه شايس دوپ
انسان و جهان كنونى است، با يكديگر زيستنى انسانى داشته 
ــفانه، هر يك از جريانات سياسى و اجتماعى،  ــيم. متاس باش
ــش از جامعه دوپاره ما را رهبرى  عمدتا و نه مطلقا، يك بخ
ــرده، از ديدن و فهم منطق درونى پاره ديگر جامعه ناتوان  ك
ــيم هيچ يك از پاره هاى اين  ــت. ما بايد توجه داشته باش اس
دوپارگى، كه خود را به صورت طرفين نزاع سياسى در بحران 
اخير نشان داده اند، نه بايد حذف شود و نه اساسا حذف شدنى 
است...  ما بايد اين دوپارگى را امرى كاملا طبيعى دانسته، آن 
را به رسميت بشناسيم، ليكن اجازه ندهيم كه اين دوپارگى 
ــكاف و انشقاق تبديل شود. يگانه راه نجات ما،  طبيعى به ش
نه خشونت و عناد، بلكه صرفا «تغيير نگاه» است... . بنابراين، 
حال متفكران، رهبران، روشنفكران و روحانيون كشور بايد بر 
اين مساله بينديشند كه ما چگونه مى توانيم به يك پلوراليسم 

سياسى دست يابيم.»
به نظر مى رسد، براى نخستين بار جامعه ما وارد اين روند 
ميمون و مبارك شده است كه بتواند اين شكاف اجتماعى و 

تاريخى را به منزله يك امر طبيعى تلقى كند. 
ــى و رييس جمهور آينده كشور بايد  ــاختار سياس 4- س
ــى از جامعه است كه  بدانند بخش قاطع آرا متعلق به بخش
ــت ها و تمايلات آنها همواره به بهانه ها و توجيهات  آرا، خواس

سياسى مختلف و... ناديده گرفته شده است. اين ناديده گرفتن 
ــى از بزرگ ترين  ــت و نه مصلحت. امروز يك ــه حقيقت اس ن
ــدن نگاه ها به اين بخش  ــور گشوده ش مصلحت ها براى كش

بزرگ و قاطع جامعه است. 
ــى و رييس جمهور آينده كشور بايد  ــاختار سياس 5- س
بتوانند زمينه هاى ديالوگ حقيقى ميان اين دو بخش شكاف 
اجتماعى را، به منظور نيل به يك وحدت اجتماعى راستين و 
تحقق حقيقى نهاد دولت- ملت، فراهم آورند. خطاهاى مكرر 
گذشته درخصوص ضربه زدن به اين روند نوپا نبايد تكرار شود. 
ــى و رييس جمهور آينده كشور بايد  ــاختار سياس 6- س
ــران صرف پاره اى  ــايل و بحران هاى جارى اي بدانند كه مس
ــت (اگر چه  ــا حقوقى نيس ــى، اقتصادى، ي ــايل سياس مس
به هيچ وجه، وجود هيچ يك از اين سنخ از مسايل را در جامعه 
ــوان ناديده گرفت). آنچه بيش از هر چيز در اين ميان  نمى ت
غياب آن احساس مى شود وجود يك «گفتمان نظرى» شايسته 
و مناسب براى ايجاد و تداوم بخشى به وحدت ملى در كشور 

است. 
ــى و رييس جمهور آينده كشور بايد  ــاختار سياس 7- س
بدانند هيچ يك از تكنوكرات ها، بوروكرات ها، مديران اجرايى يا 
نخبگان ابزارى و فرمايشى نمى توانند خلأ وجود يك گفتمان 
ــته را در كشور پر كنند. بنابراين رييس جمهور  نظرى شايس
ــور بايد زمينه هاى ديالوگى حقيقى ميان قدرت  آينده كش

سياسى و نخبگان حقيقى و واقعى در كشور را فراهم آورد. 
8- راى هاى داده شده به رييس جمهور آينده ايران حاصل 
ــت، دورى از هرگونه  ــش جديد جامعه به نوعى عقلاني گراي
ــت. رييس جمهور  ــى و نيل به گونه اى اعتدال اس افراط گراي
ــور به منظور تحقق شعار «اعتدال» بايد زمينه هاى  آينده كش
ــراط و تفريط را در جامعه  ــتمر و پايدار از هرگونه اف نقد مس
ــيرين پيروزى هاى  ــم آورد. در غير اين صورت، طعم ش فراه
به دست آمده در انتخابات اخير به زودى و دوباره به طعم تلخ 

يأس و سرخوردگى خواهد گراييد. 
ــان داد كه بازى از همه طرف برُد  9- انتخابات اخير نش
ــت، تنها با اين شرط كه قواعد بازى به درستى  امكان پذير اس

رعايت شوند.
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500،600متر به سمت 
ــروى ديگر از  جنوب كه ب
ــده اى و  «مزينان» خارج ش
كوير تو را بغل كرده است. 
كوير مطلق، بى آنكه حتى 
ــى براى چوپان ها  راه باريك
باشد. چوپان ها- اگر هنوز 
ــوس  ــت داغ ه در آن ولاي
پرواركردن گوسفندان را در 

سر داشته باشند- مى روند  شرق دهات، يا شايد هم غرب 
و شمالش اما جنوب روستا مال ديوانه هاست. آنهايى كه 
مى خواهند شب را در برهوت «بهت» بگذرانند. از آخرين 
ــتا، چند سالى  ديدار با آخرين خانه «دكتر» در اين روس
مى گذرد اما تجسم روستاى زادگاهش، تجسم كوچه هاى 
خلوت و تفيده خردادماهى اش و حتى تصور آن كتابخانه 
كوچك، كار چندان سختى نيست. هنوز بايد آنجا باشد! 
ــبزوار مى روى، درست بعد  از تهران كه به سمت س
از تابلوى شهر «داورزن»، يك تابلوى زنگ زده و كوچك، 
ــت كه رويش نوشته «به سمت  ــمت راست جاده اس س
ــام «مزينان» قرار  ــريعتى» و پايين آن ن ــر ش زادگاه دكت
دارد. همان روستايى كه بعدها «على» با نام آن توانست 
كتاب هايش را چاپ كند. «على مزينانى»، حالا اما به دكتر 
ــت كه در محاصره اس ام اس ها  على شريعتى آشناتر اس
ــه تصوير دكتر را  ــه. اس ام اس هاى لوده اى ك قرار گرفت
ــه «گل به خودى» در  ــبيه ب هدف قرار داده اند، چيزى ش
فوتبال. تصوير اصلى شريعتى اما هنوز در همان روستاى 
دورافتاده پديدار است. درست مثل كوير مزينان كه تا ابد 
ادامه پيدا مى كند، اگر جنون داشته باشى در روزگارى كه 

جنون ديگر خريدار ندارد. 
در ميان روستا، هر كه 
به استقبالت مى آيد مى داند 
ــه مى خواهى، حتى  كه چ
ــوال كنى.  ــت س نياز نيس
ــت  ــت رد انگش ــى اس كاف
اشاره شان را بگيرى و چند 
ــو  ــه را جل كوچه پس كوچ
ــى به خانه اى  بروى تا برس
ــده و هنوز ردپايش  ــال هايى را آنجا گذران ــه دكتر س ك
ــت. خانم  ــن خانه اس ــس حضور در اي ــن ح عميق تري
ــته باشد،  ــرعموى دكتر اگر هنوز عمرى از دنيا داش پس
ــت عين خود شريعتى كه در  به استقبال مى آيد، درس
ــى، آنقدر خاكى بود كه گويى  سخنورى و درويش منش
ــت از جنس همين خاك مزينان باشد، رُس سرخ!  درس
ــت از صداها، پر  ــت از كتاب ها، پر اس داخل خانه پر اس
ــت از تصاوير خاك خورده و در حال محوشدن. دكتر  اس
ــت به يمن همين  ــن خانه زنده اس ــا همچنان در اي ام
ــت دكتر  ــال 29 خرداد كه تاريخ درگذش امتداد. هر س
ــود؛ اصلاح طلب ها، شاگردهاى  است، خانه شلوغ مى ش
دكتر، جوان هايى كه دل با او دارند و البته كنجكاوها به 
مزينان مى روند، آخرين مدخل شناخت شريعتى در اين 
سرزمين بى خاطره. مى روند و مى نشينند و خاطره بازى 
آغاز مى شود و در پايان، هندوانه اى «ديمه» قاچ مى شود! 
ــمت  ــت؛ مى تواند برگردد س بعد انتخاب با خود آدم اس
ــدى تازه پيدا كند در اوج آرامش، مى تواند  جاده و مقص
ــر مزينان بى آنكه بخواهد مقصدى  هم دل بزند به كوي

داشته باشد. 

يادمان

سفر به زادگاه دكتر «شريعتى» به مناسبت 29 خرداد

به مقصد كوير مزينان

 ناهيد كبيرى محمود حسينى زاد بهاره رهنما
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زنان روستاها تقويم هاى 
عجيبى دارند. آنها از كسى 
اول سال هديه نمى گيرند. 
ــوه و محصولى  هر وقت مي
باشند، اول سالشان  داشته 
ــحال ترند.  و خوش مى شود 
ــه، زنان  ــنبه و جمع پنجش
و  ــمال  ش ــتاهاى  روس
ــوب، روزهاى مهم خود  جن
ــا هم  ــد. اينج را مى گذرانن
پنجشنبه بازار «ميناب» است. 
راسته اى كه زنان روستاهاى 
ــى،  خرده فروش ــا  ب حومه، 
جاى خالى مردانشان را پر 
مى كنند. بيشتر فروشنده ها 
ــوهرانى بيكار دارند يا  يا ش

ــتارى مى كنند، يا تنها شده اند.  مردانى بيمار را پرس
ــت هفته اش از  ــال دارد و سال هاس ــه» 27س «عايش
ــود. او و مادرش در روستاى  پنجشنبه شروع مى ش
ــتايى ساحلى كه از  «كلاهى» زندگى مى كنند. روس
خانه كوچك شان مى توانند «خليج فارس» را ببينند. 
ــان  ــا انبه هاى حياط ش ــرداد را ب ــه تمامى خ عايش
ــه بوى دريا هم  ــبويى ك مى گذراند. ميوه هاى خوش
ــروب آنها را  ــنبه ها، غ ــه چهارش ــد و عايش مى دهن
ــد و با عطر آنها به خواب مى رود. صبح هاى  مى چين
ــنبه هم با مينى بوس، جعبه هاى انبه و مادر  پنجش

پيرش را برمى دارد و راهى 
ــود. خودش  مى ش ميناب 
ــال است  مى گويد: هفت س
ــع صيد  ــدرم را موق كه پ
ــت داده ام و  ــى از دس ماه
كارهاى زيادى براى خرجى 
درآوردن انجام مى دهم. در 
ــم، كار من و  ــن فصل ه اي
ــا (انبه) فروختن  مادرم انب
ــاب  ــاى مين ــت. زن ه اس
هميشه بايد در سفره شان 
ــته باشند  ــى انبا داش ترش
ــال ديگر،  ــا انباهاى س و ت
زيرزمين هايشان  و  انبارها 
از آن خالى نشود. به خاطر 
ــا از اين كار ضرر  همين، م
ــه درباره زن هاى شهرى مى گويد:  نمى كنيم. عايش
ــان هم  آنها لباس هاى بهترى از ما دارند، النگوهايش
بيشتر است، اما انگار كه غصه هايشان هم از ما بيشتر 
باشد؛ انبا فروختن در بازار شايد به چشم زنان شهرى 
خيلى غصه آور بيايد، اما براى من كه البته خودم هم 
به دانشگاه رفته ام، كار خيلى خوبى است. يك آقاى 
ــحال  دكتر هم به خودم گفت كه انبه، آدم را خوش
ــه ات تا روز بعد، خوب  ــد و اگر بخورى، روحي مى كن
مى شود، به شرطى كه آن را خيلى سرد خورده باشى 

و همان موقع خنديده باشى. 

دختراي ننه دريا

نمايى از زندگى «عايشه»، در «كلاهى» ميناب

زنانى با عطر انبه
آزاده تاج على

ايلنا: نمايش «پاره خط» به كارگردانى بدر طالعى، چهارشنبه 
ــگاران روى صحنه  ــان و خبرن (29خردادماه) ويژه عكاس
مى رود و همز مان فعاليت  رسمى تماشاخانه سه نقطه نيز 
آغاز مى شود. طالعى با اعلام اين خبر در ارتباط با نمايش 
خود اظهار كرد: اين اثر، نمايشى است با دو قصه موازى كه 
ساختارى رئاليستى دارد كه در ابتدا بى ارتباط با يكديگر به 
ــد اما در ادامه، پيوند ميان اين دو به واسطه اى  نظر مى رس

ــش «پاره خط»  ــود. بازيگران نماي ــك برقرار مى ش دراماتي
ــتوده و طاها محمدى  ــحر س عبارتند از: فربد فرهنگ، س
ــت. اين اثر هر روز  و كارگردانى اثر برعهده بدر طالعى اس
ــه نقطه به آدرس:  ــاعت 20:30 در محل تماشاخانه س س
ــطين،  ــاورز، بعد از خيابان فلس ميدان وليعصر، بلوار كش
ــى زاده، پلاك 12،  ــان كبكانيان، نبش كوچه مرتض خياب

طبقه اول روى صحنه مى رود. 

مخبر الدوله

افتتاح تماشاخانه «سه نقطه»

سعيد برآبادى

«صداى چيزهايى كه مى افتند» 
كتاب برنده ايتاليا

مهر: جايزه گرگور فون رزورى ايتاليا به كتابى رسيد كه  �
ــپانيا را هم برده بود. كتاب  قبل از اين، جايزه آلفاگوراى اس
«صداى چيزهايى كه مى افتند» نوشته خوان گابريل واسكوئز 
با ترجمه سيليوا سيشل موفق شد تا جايزه معتبر ايتاليا را 
ــب كند. اين جايزه ديروز در مراسمى كه در فلورانس  كس
برگزار شد از سوى ماتئو رنزى شهردار اين شهر به نويسنده 
ــر از گابريل  ــروه داورى با تقدي ــد. گ برنده 2013 اهدا ش
ــكوئز كه متولد بوگوتا در كلمبياست و سال ها در اروپا  واس
زندگى كرده و دوباره به زادگاهش برگشته است، اين كتاب 
را سرشار از واقعيت هاى كلمبيايى خواندند. خوان گابريل 
ــكوئز كه يك بار هم با جايزه آلفاگورا براى نوشتن اين  واس
كتاب تقدير شده، متولد 1973 است. وى در رشته ادبيات 
لاتين تحصيل كرده و در بوگوتا زندگى مى كند. او به نوشتن 

كتاب، ترجمه و نوشتن مقاله براى نشريات مشغول است. 

خبر روز

ستون «سفره تكانى» خانم ناستين مجابى اين هفته 
منتشر نمى شود.
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